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صفحه ۷
سه شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۳ 
اول جمادی الثانی ۱۴۴6 - شماره ۲۳۷۳۷

پرسش و پاسخ

التزام به حجاب ولو در برابر فرد نابینا
امام علی)ع( فرمود: »شخصی که نابینا بود از حضرت فاطمه)س( اجازه 
خواست تا به حضور او برود، حضرت فاطمه)س( اجازه داد، ولی در طول ملاقات 
حجاب بر سر داشت. پیامبراکرم)ص( به او فرمود: چرا حجاب دربر نمودی در 
حالی که او تو را نمی دید؟ حضرت فاطمه)س( گفت: اگر او مرا نمی بیند، من 
که او را می بینم، و او بوی تن مرا نیز حس می کند. پیامبرگرامی)ص( فرمود: 

شهادت می دهم که تو پاره تن من هستی.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج44، ص9

مصحف فاطمه)س( 
کتاب الهام شده از جانب خداوند

ما مفتخریم که ادعیه حیات بخشی که او را قرآن صاعد می خوانند از ائمه 
معصومین)ع( ما است. مناجات شعبانیه امامان و دعای عرفات حسین ابن علی 
علیهماالسلام و صحیفه سجادیه، این زبور آل محمد)ص( و صحیفه فاطمیه که 

کتاب الهام شده از جانب خداوند تعالی به زهرای مرضیه است، از ما است.)1(
____________

1- وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی)ره(، ص5

علی)ع( تنها هم کفو فاطمه)س(
قال الامام الصادق)ع(: »لو لا انّ الله تعالی خلق امیرالمومنین لم 

یکن لفاطمه کفو علی وجه الارض ادم فمن دونه«.
امام صادق)ع( فرمود: اگر خداوند متعال علی)ع( را خلق نکرده بود، کسی 

شایستگی همسری فاطمه)س( را نداشت از آدم تا دیگران.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج43، ص107

چرایی انسان کامل و عصمت فاطمه)س(
پرسش:

چرا و چگونــه حضرت فاطمه)س( با وجود ســن کم از 
شاخص ها و ویژگی های انسان کامل بهره مند شدند و به مقام 

عصمت رسیدند؟
پاسخ:

در بخش نخســت پاســخ به این ســؤال به مباحثی همچون: 
ضرورت معرفی الگوهای کامل انســانی، ابعاد شخصیتی الگوهای 
کامــل و کمالات حضرت فاطمه )س( شــامل: 1- فاطمه وجود 
جامع 2- فاطمه)س( ولی الله و حجهًْ الله پرداختیم. اینک در بخش 

پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.
3- فاطمه)س( واجد علم لدنی

حضرت فاطمه)س( به دلیل جایگاه رفیعی که در نظام هســتی 
دارد، واجد علم لدنی و مقام عصمت نیز می باشد. 

لذا خود آن حضرت می فرماید: »من علم گذشته و آینده و آنچه را 
که واقع نخواهد شد را می دانم )بحارالانوار، ج 8، ص 34(.

امام صادق)ع( فرمود: اگر امیرالمومنین)ع( با فاطمه)س( ازدواج 
نمی کرد، تا روز قیامت کســی روی زمین هم کفو و هم شأن او پیدا 
نمی شد.« )علل الشرایع، شیخ صدوق، ج 1، ص 585( دلیل آن هم 
روشــن اســت چرا که حضرت فاطمه)س(، معصومه و انسان کامل 
است و هم کفو و کسی جز انسان کامل و معصوم مانند امام علی)ع( 
نمی تواند باشــد. امام صادق)ع( در پاسخ به سؤالی که پرسیده شد 
مصحف فاطمه)س( چیست؟ فرمود: مصحفی است سه برابر قرآنی 

که در دست شما است. 
 بــه خــدا حتــی یــک حــرف قــرآن هــم در آن نیســت. 
)کافــی، ج 1، ص 643( و نیز آن حضــرت فرمود: زمانی که خدای 
تعالی پیغمبرش)ص( را قبض روح فرمــود: فاطمه)س( را از وفات 
آن حضــرت اندوهی فرا گرفت که جز خــدای عز وجل مقدارش را 
نداند. از این رو خداوند فرشته ای فرستاد تا او را دلداری دهد، و با او 

سخن بگوید. 
حضرت فاطمه)س( به امیرالمومنیــن)ع( خبر داد و آن حضرت 
هر چه می شــنید می نوشت، تا آنکه از آن سخنان مصحفی ساخت. 
اما در آن مصحف چیزی از حلال و حرام نیســت، بلکه در آن، علم 
به پیشــامدهای آینده است. )بحارالانوار، ج 34، ص 97(. همچنین 
حضرت فاطمه)س( را محدثه نامیده اند، از آن جهت که با فرشتگان 
سخن می گفت. امام صادق)ع( می فرماید: فاطمه)س( را بدین خاطر 
محدثه نامیده اند که فرشتگان از آسمان فرود می آمدند و آن حضرت 
را می خواندند، همــان طوری که مریم)س( دختــر عمران را صدا 

می زدند.)همان، ص 87( 
بنابراین پیامبر اکرم)ص( بدین جهت فاطمه)س( را نور چشــم و 
پاره تن خود می داند و می نامد، و این توصیف نه از روی وابســتگی 
عاطفی پدر و فرزندی است، چرا که پیامبر)ص( دختران دیگری نیز 

داشت که در وصف هیچ کدام چنین نفرمود.
این دلبستگی و سفارش اکید به خاطر حفظ حرمت او به واسطه 
جایگاه و مقامی است که حضرت فاطمه)س( در پیشگاه حق تعالی 
و نظام تکوین و تشریع هستی دارا می باشد. و لذا این همه توصیه و 
ســفارش موکد به الگوپذیری از آن حضرت و اطاعت از او و محبت 

نسبت به او و فرزندانش دارای حکمتی عمیق است. 
از این جهت است که پیامبر اکرم)ص( فرمود: »یا فاطمه! خداوند 
تبارک و تعالی به خشم تو خشمگین، و به رضای تو راضی می شود.« 

)همان، ص 22(
4- فاطمه)س( جداکننده از آتش

پیامبر اکرم)ص( فرمود: »دخترم را فاطمه)س( نامیدم، زیرا خداوند 
عز و جل او و دوستدارانش را از آتش جهنم جدا کرده است.«)همان، 
ص 51( امــام باقر)ع( می فرماید: »هنگامی که حضرت فاطمه)س( 
متولد شدند، خداوند عز و جل به فرشته ای وحی فرمود، که بر زبان 
محمد)ص( جاری کند که نام آن مولود را فاطمه)س( گذارد.)همان، 
ص 31( از پیامبر)ص( ســؤال شد آیا فاطمه)س( بزرگ زنان عصر 
خودش اســت؟ حضرت فرمود: آن مریم)س( است که بزرگ زنان 
عصر خودش بود. دخترم فاطمه)س( بهترین زنان گذشــته و آینده 

است.)همان، ص 42(
5- فاطمه)س( شب قدر

امام جعفر صادق)ع( درباره تفسیر سوره مبارکه قدر که می فرماید: 
»همانا ما آن را در شــب« قــدر نازل کردیم.« شــب فاطمه)س( 
اســت و قدر خدا، پس کســی که فاطمه)س( را از آن طور که باید 
و شــاید بشناسد، شــب قدر را درک کرده است. فاطمه)س( بدین 
 لحاظ فاطمه نامیده شــد که خلق نتوانستند او را کامل بشناسند.

)بحارالانوار، ج 43، ص 65( 
البته روایاتی که حضرت فاطمه)س( را شب قدر معرفی می کند 

منافاتی با لیلهًْ القدر بودن خود پیامبر)ص( ندارد.

بانــوی بانوان، حضــرت زهرا)ع(، همچنــان پس از 
گذشت قرن ها، برای همه بشریت به ویژه زنان و دختران 
»الگو«ست. روز ولادت او را به نام »روز زن« و »روز مادر« 
نام نهاده اند، تا همه زنان مسلمان و مادران نمونه، از فضائل و 
شایستگی های آن سرمشقِ خوبی ها، الگو بگیرند. جلوه های 
الگویی آن بانو، برای نسل امروز فراوان است. در جنبه های 
فردی و اجتماعی، عبادی و سیاســی، اخلاق و معاشرت، 
تربیت و خانه داری، عبادت و بندگی، علم و دین آموزی 
و... می تواند سرمشق ما قرار گیرد. اگر به این »آینه کمال« 
بنگریم، جلوه های فضیلت را خواهیم دید و شناخت. برای 
سهولت در »الگوگیری« از آن اسوه پاکی، به نمونه هایی از 
سیره رفتاری آن حضرت، در چند بخش اشاره می کنیم: 

1. بعد عبادی
آنچه به وجود انسان معنی می بخشد، رابطه »نیایش« و 
»پرستش« با معبود است. هر که در دستگاه خدا »بنده«تر 
باشد، آزادتر و مقرّب تر است. پیروان سیره زهرا)ع( همچون 
او باید اهل ذکر، دعا، خلوت، تهجّد و نماز باشند. حضرت 
فاطمه )ع( بسیار شیفته عبادت و نیایش به درگاه الهی بود. 

از همه دل بریده بود و دلش پیوسته با پروردگارش بود.
آن قــدر در پیشــگاه خدا به عبادت می ایســتاد که 
قدم هایش ورم می کــرد]1[ و هرگز از نماز و دعا و نیایش 
خسته نمی شــد، بلکه لذّت معنوی او در عبادت بود. در 
نمازهایش از خوف خدا می گریست. برای هر روز از روزهای 
هفته و تعقیبات نماز، دعاهای ویژه ای داشت )در کتاب های 
دعا، متن دعاها و ذکرهای روزانه و تعقیبات نماز آن بانوی 
بزرگ آمده است.( در دعاهایش برای زنان و مردان مؤمن 
دعــا می کرد، ولی برای خود دعا نمی کرد!]2[ تســبیحات 
حضرت زهرا)ع( از برکات آن بانو اســت. روزی خسته از 
کارهای طاقت سوز خانه، با دست های تاول زده به محضر 
پیامبر خدا)ص( رفت تا برای کمک در انجام کارهای خانه 
کنیزی برای خود بگیرد. رســول خدا)ص( بهتر از کنیز 
و خدمتکار را به او عطا کرد، یعنی »تســبیحات حضرت 
زهرا)ع(.«.]3[ این ذکرهای شریف را حضرت جبرئیل )ع( از 

سوی خداوند آورد و به حضرتش تعلیم داد.
آری... الهــام و نیرو گرفتــن از یاد خدا برای غلبه بر 
دشواری های زندگی! انس او با محراب عبادت و خلوت او 
در پیشگاه پروردگار و عشقی که به نماز داشت، او را محبوب 
خدا و حبیب رسول ساخته بود. شب های قدر، برنامه های 
مفصّل تری داشت، حتی افراد خانه را هم در طول روز آماده 
می کرد تا شب قدر را بیدار بمانند و به عبادت بپردازند و 
می فرمود: »محروم کسی است که از خیر شب قدر محروم 
بماند.« هر که در پی »سیرت فاطمی« باشد، باید در کنار 
تلاش های روزانه، اهل نیایش شبانه هم باشد و نماز و یاد 

خدا را در زندگی، سرمایه تقرّب به خدا قرار دهد.
2. بعد اخلاقی

حضرت زهرا)ع( محبوب پیامبر)ص(بود و در زهد و 
عبادت و خوبی، یادآور صفات و فضائل مادرش خدیجه کبرا 
بود. ادب و متانت او در گفتار، زبانزد و معروف بود و اخلاق و 
نشست و برخاست او، به پدرش پیامبر خدا شباهت داشت.
حضرت رسول )ص( هنگام دیدار با او، دست دخترش 
را می بوسید و به او خوشامد می گفت و او را در جای خودش 
می نشاند. فاطمه زهرا)ع( نیز همین ادب را در مورد پدرش 
داشت و هنگام ملاقات با پدر، دست او را می بوسید. بارها 
پیامبر خدا خطاب به این دختر شایســته و والاقدر خود 
گفته بود: پــدرش به فدایش! صداقت و صراحت لهجه و 
راستگویی، از ویژگی های آن حضرت بود. یکی از همسران 
پیامبر می گوید: من کســی را راستگوتر از فاطمه ندیدم، 

حضرت زهرا)ع(، هم در سخن، معلم حجاب بود، هم در رفتار، اسوة عفاف. 
عقیده داشت بهترین چیز برای زن، آن است که نه نامحرم او را ببیند و 
نه نگاه او به مردان نامحرم بیفتد. این سخن، نه به معنای ردّ فعالیت ها 
و حضور اجتماعی زن در صحنه، بلکه هشدار و تذکر به لغزشگاه هایی 
است که بر سر راه پاکدامنی و عفاف وجود دارد و گاهی زمینه یک فساد 

عظیم، یک »نگاه« است، چه از سوی زن، چه مرد.

کارها بین حضرت علی )ع( و فاطمه )ع( تقســیم شده بود.آوردن آب 
و تهیه هیزم و کارهای خارج از خانه، بر عهده علی )ع( بود و درســت 
کردن آرد و خمیر و پختن نان و وصله زدن لباس و کارهای داخل خانه 
با فاطمه )ع(. حضرت زهرا)ع( از این گونه تقسیم کار، بسیار خرسند بود 
چرا که از برخورد و رو به رو شدن با نامحرمان در بیرون، دورتر بود. این 

نکته، درسی برای تقویت عفاف و پاکی در جامعه اسلامی است.

اینکه فاطمه)س( وصیّت کرد پیکرش را شــبانه غسل دهند و به خاک سپارند، تا آنان که بر وی ستم 
کردند و او را آزردند، در مراسم دفن او حضور نداشته باشند و از این حضور نتوانند بهره سیاسی ببرند 
و کارهای خود را تطهیر و توجیه کنند، نمونه ای از درایت و آینده نگری حضرت بود. هنوز هم مخفی 
بودن مکان دفن او، روشنگر حقیقت و نشانه ظلمی است که بر او و خاندان پاک پیامبر خدا رفته است. 

وصیّت او نیز بار سیاسی داشت و بیانگر مواضعش در مسائل اجتماعی و سیاسی بود.

حکایت اهل راز

ارادت ویژه به حضرت زهرا)س(
آیــت الله بهاءالدینی می فرمودنــد: در اوایل طلبگی، هنگامی که در 
مدرسۀ فیضیه زندگی می کردم به بیماری... مبتلا شدم که نیاز به عمل 

جراحی داشت، اما با توسل به حضرت زهرا)س( شفا یافتم.
اینجانب )ری شهری( در عالم رؤیا آیت الله بهاءالدینی را دیدم که مرا 
توصیه به توســل به حضرت زهرا)س( می فرمایند. این رؤیا را با ایشان 
درمیان گذاشتم. ایشان ضمن تصدیق موضوع، فرمودند: توصیه ای که ما 

به همه داریم، توسّل به آن حضرت است.
آموزندگی رفتار

رفتار حضــرت آیت الله بهاءالدینی بیش از گفتــارش آموزنده بود؛ 
حُسن معاشرت، ساده زیستی، بی اعتنایی به دنیا و رعایت نهایت ادب در 
برخوردهای ایشان کاملًا مشهود بود. با کهولت سن و ضعف مزاج تا موقعی 
که می توانست به هر زحمتی بود به احترام میهمان از جا برمی خاست. 
یاد دارم یک بار هنگامی که با اصرار از ایشان خواستم از جای خود بلند 

نشود، فرمود: شکر اینکه می توانم از جا برخیزم، برخیزم.
مکرر اتفاق می افتاد وقتی خدمتشان شرفیاب می شدم، می فرمود: به 
پاسداران همراه هم بگو بیایند و هنگامی که عرض می کردم آنها بیرون 

می مانند، دستور می دادند که از آنها پذیرایی کنند.
* کتاب: خاطره های آموزنده، نوشته آیت الله محمدی ری شهری 
انتشارات دار الحدیث قم

اســت:  فرموده  علی )ع( 
»وقتی بــه خانه می آمدم 
و به زهرا نــگاه می کردم، 
برطرف  اندوهم  و  غم  تمام 
نکردم  می شد. هرگز کاری 
از من خشمناک  که فاطمه 
مرا  هرگز  نیز  فاطمه  شود، 

خشمناک نساخت.«

پوشــش از »نــگاه حرام« 
و »چشــم نامحــرم«، هم 
پدید  بانوان  برای  مصونیتی 
از  را  جامعــه  هم  می آورد، 
و  بازمی دارد  فساد  و  تباهی 
هم نشــانه آگاهی و بیداری 
زن و پرهیز از تبدیل شدن به 
ابزار سودپرستی و کامجویی 

بلهوسان است.

شــبهه: علت گریه های حضرت زهرا )س( بعد از پدر گرامی شان چه 
بود؟ آیا فقط گریه احساسی در فراق پدر بوده یا برای قضیه غصب ولایت 

حضرت علی )ع( بود؟
پاســخ: علامه ســید جعفر مرتضی عاملی در این باره می گوید: »ما تصور 
نمی  کنیم که گریه زهرا)س( در فراق پدرش آســایش مردم را به هم زد و موجب 
اعتراض آنان شد بلکه آنچه آنان را ناراحت کرد و به واکنش واداشت چیزی است 
کــه وجود زهرا)س( در کنار قبر پدرش با حالتی از حزن و اندوه و دلتنگی و دل 
شکســتگی برمی  انگیخت )یعنی( مظلومیت زهرا که بلافاصله پس از درگذشت 
پدرش به سراغ او آمده بود و نمایانگر حالت تحریک مداوم مردم پاک نهاد و مخلص 
و با ایمان و در نتیجه نابودی خطی بود که از انجام هیچ عملی در راه رسیدن به 
خواسته  هایش فرو گذار نکرد. گریه زهرا در فراق شخص رسول خدا)صلی الله علیه 
و آله( به اندازه گریه آن بانو در تجسم سرنوشت غمباری که به مجرد وفات پیامبر 
اسلام، برخاندان پیامبر)و امت اسلام( وارد شد نبود )در واقع گریه اصلی برای اوضاع 

پس از رحلت پیامبر بود.(«)1(
بایــد اعتراف کنیم به این حقیقت که گریه و ناله فاطمه)س( آســایش مردم 
مدینه را به هم نزد بلکه آرامش حاکمان ســقیفه را به هم می زد چونکه حاکمان 
جدید می  بایست در مسجد پیامبر)ص( و در کنار منبر شریف آن حضرت جایی 
که فقط چند متر از خانه فاطمه فاصله داشــت حضور داشته باشند و این حضور 
با گریه و اندوه فاطمه به مخاطره می افتد لابد باید آن حضرت را از گریه منع کنند.)2(
دقت در ماهیت گریه حضرت زهرا )س( نشان می دهد که چرا عده ای به گریه 
ایشان اعتراض می کردند. در روایتی، قسمتی از گفتار حضرت زهرا در هنگام عزاداری 
بر سر مزار پدر این گونه بیان شده است: »پدر جان! آن مجالسی که تو داشتی )با رفتن 
تو( دچار ظلمت بزرگی شده  اند.... ابوالحسن تو را از دست داد، همان ابو الحسنی که 
مؤتمن، پدر دو فرزند تو حسن و حسین، برادر تو، دوست تو و محبوب تو می باشد. 
همان علی که تو او را از زمان کودکی پرورش دادی ، در زمان بزرگسالی او با وی 
برادر شدی، همان علی که محبوبترین دوستان و اصحاب تو بود، همان علی که 
در اسلام آوردن و هجرت نمودن و یاری کردن تو بر همه سبقت گرفت، ما تو را از 

دست دادیم؛ گریه ، قاتل ما خواهد بود، تأسف همراه و مونس ما گردید.
 سپس آن بانو فریادی زد و ناله ای کرد که نزدیک بود روح از بدنش مفارقت 
کند، آنگاه این اشعار را قرائت کرد: ... دین اسلام که در میان مردم یکی از غربا به 

شمار می رود، در مصیبت تو گریان شد.
- کاش آن منبری را که بر فراز آن می  رفتی می  دیدی که چگونه بعد از نور 

وجودت، اکنون ظلمت آن را فرا گرفته و...«)3( 
طبیعتا این گفتار در خانه ای که کنار مسجد قرار داشت و به نوعی مقر حکومتی 
محسوب می شد و اجتماع زنان در کنار حضرت زهرا که مطالب را به شوهرانشان 
منتقل می کردند، پایه های حکومت غاصبان را می لرزاند و آنها را دچار استیصال 
می کرد و باید هر گونه که شده به نوعی مانع ادامه این روند می شدند که ممکن 

بود سبب بیداری مردم شود.
رضایت به مقدرات الهی

باید توجه داشت که انسان مؤمن در هر حال باید به تقدیر و قضای الهی راضی 
باشد و اگر  گریه  کردن با رضایت به قضای الهی منافات داشته باشد جایز نیست)4( 
ولی باید توجه کرد که در بســیاری از موارد گریه ناشی از عواطف انسانی و روابط 
صمیمانه و پیوندهای ایجاد شده بین دل ها می باشد، نه عدم رضایت از مقدرات الهی و 
قطعا گریه های حضرت فاطمه )س( بمعنای عدم رضایت به مقدرات الهی نبوده است. 
طبیعی است رحلت پدر بر فرزندان، به ویژه دختران سخت تأثیر می  گذارد، از این 
رو معمولاً دختران بیشتر در مرگ پدر احساس ناراحتی می کنند،آنهم گریه درفراق 

پدری همچون رسول خدا)ص( که واسطه فیض وجودی همه موجودات است.
از دیدگاه شیعه گریه کردن در غم از دست دادن شخص مؤمن مستحب است 
به ویژه در مواردی که غم جانکاهی بربازماندگان وارد شــده و گریه در تخفیف آن 

غم و اندوه مؤثر باشد.)5(
پی نوشت ها:

1. ترجمه ماساه الزهرا)رنج های زهرا( علامه سید جعفر مرتضی عاملی، مترجم: محمد سپهری، 
صص 302 و 301.

2. ضیاءالدین، ج 2، ص 140، نقل از رنج های زهرا، ص 303.
3. بحار الأنوار، ج 43، ص 177.

4. عروْالوثقی، سیدمحمدکاظم یزدی، ج 1، ص 319، فصل فی مکروهات الدفن، مسئله 1.
5. تحریرالوسیله امام خمینی ج1ص83.

زهرا)س( گریه های  فلسفه  

فاطمه)س(؛ الگوی دست یافتنی 
برای »خانه« و »اجتماع«

جواد محدثی

نگاهی به جلوه های فضیلت در سیره حضرت زهرا)س( 

ایمان و عمل 
دو همزاد ، دو همراه 

اســلام همواره می گوید ایمان و عمل )دو همراهند(؛ به طوری که 
»الَذَّیــنَ امَنوا وَ عَمِلُوا الصّالحات« حکم یک ترجیع بند را در قرآن پیدا 
کرده ، یعنی مکرر در مکرر در آیات قرآن این تعبیر آمده اســت؛ یعنی 

ایمان و عمل در قرآن حکم دو همزاد را دارند.
قــرآن با این تعبیرِ خودش می خواهد بفهماند که ایمان، به تنهایی 
برای سعادت کافی نیست؛ عمل هم منهای ایمان به جایی نمی رسد و 
اثری برای انسان ندارد. ایمان یعنی بینش، البته بینش صحیح، بینش 
خاصی که قرآن می گوید و از شناخت خدا شروع می شود و عمل یعنی 

جنبش. بینش خاص و جنبش بر اساس آن بینش.
خیلی از اطلاعات در جهان، اطلاع است بدون اینکه به انسان ایده 
بدهد. ولی بعضی از علم ها و اطلاع ها و بینش هاست که خودبه خود به 

انسان ایده و آرمان می دهد.
ایمانی که در اسلام مطرح است چون ایمانِ به خدا و ایمانِ به معاد و 
ایمانِ به رسالت پیغمبر)ص( است، خود به خود به انسان آرمان می دهد؛ 
یعنی ایمان مذهبی فقط علم و اعتقاد نیست، آرمان هم در آن هست. 
آن وقت این ایمان که بینشــی اســت توأم با یک آرمان، جنبشی 
می خواهد متناسب با همان ایمان و همان آرمان، به تعبیر قرآن »عَمِلُوا 
الصّالحِاتِ« عمل شایسته، یعنی حرکت و جنبشی متناسب و بر اساس 

آن ایمان و آن آرمان.
 * استاد مطهری، گریز از ایمان و  گریز از عمل 
صص 151-14۹ )با تلخیص(

مگر پدرش را.]4[ چنان خود را در خدا و رضای خدا محو و 
فانی کرده بود که به تعبیر روایات، خشم و رضای او خشم 
و رضای پروردگار به شــمار می رفت، یا رضایت و غضب 
او با خشــم و رضای پیامبر اعظم )ص(برابر بود. ساده و با 
قناعت می زیست و دل از زرق و برق دنیا بریده بود. آیین 
همسرداری را در خانه به خوبی مراعات می کرد و در برخورد 
با دیگران مخصوصاً همسرش فروتنی داشت و برای رسیدن 
به مقامات بلند، ســختی های زندگی را همراه با قناعت و 
مناعت تحمّل می کرد. از پاســخگویی به سؤالات دینی 
زنان خسته نمی شد و با روی باز از آنان استقبال می کرد.

وقتی او را شبیه ترین افراد به پیامبر دانسته اند، همه 
اخلاق نیکوی حضرت رسول را در وجود و رفتار او می توان 

سراغ گرفت و به او اقتدا کرد.
3. در اندیشه دیگران

حضرت فاطمه )ع( دست پرورده مکتب وحی و تربیت 
یافته حضرت محمد)صلی الله علیه و آله( است. اسلام، دین 
نوعدوستی، اهتمام به امور مردم، دلسوزی برای تهیدستان 
و یاری مظلومان است. زهرای اطهر)ع( نیز که اسوه ماست، 
مظهری از این صفات و رفتار مکتبی بود. در سیره رفتاری 
آن حضــرت آمده اســت: وی از توان مالی خویش در راه 

کمک به محرومان نیازمند بهره می گرفت. 
یک بار، پارچه ای را که داشت، به رسول خدا)ص(داد 
و آن حضرت آن را تکه تکه برید و به تعدادی از اســیران 
بی لباس رومی داد که خود را بپوشــانند. داســتان نزول 
سوره »هَلْ اتَی « در شأن این خانواده نیز، بر همین محور 
است که این خانواده، برای ادای نذر خویش سه روز روزه 
گرفتند و هنگام افطار، غذای خود را به مسکین و یتیم و 
اسیر دادند.]5[ آزاد سازی بردگان در نظر او کاری ارزشمند 

بود. گردنبندی را که علی )ع( برای او خریده بود، فروخت 
و با پول آن برده ای خرید و آزاد کرد. پیامبر اکرم )ص( از 
این کار دخترش بسیار خرسند و شادمان شد و او را ستود. 

در فکر مردم بودن، »روح مسلمانی« است. 
آن بانو، حتی در دعا و حاجت خواهی از خدا هم از یاد 
مردم غافل نبود. گاهی شب های جمعه تا صبح، به نماز و 
دعا می پرداخت و برای دیگران دعا می کرد، اما برای خود 
چیزی از خدا نمی خواست. وقتی فرزندان خردسالش راز 
این کار را می پرسیدند، می فرمود: فرزندانم! اول همسایه، 

آن گاه خانه!

داستان بخشیدن جامه تازه عروسی به نیازمندی که 
درِ خانه حضرتش آمده بود را شنیده و خوانده اید. این نیز 
جلوه ای از روحیه ایثار و بخشــندگی آن حضرت و نشانه 
نوعدوستی و محروم نوازی و کمک به نیازمندان بود. شیعه 
زهــرا)ع( نیز از توان مالــی خود در رفع نیاز دیگران بهره 
می گیرد و در غم و شادی دیگران، خود را سهیم و شریک 
می داند. تنها به فکر راحتی خود بودن و غم مردم نخوردن، 
از »سیره فاطمی« به دور است و شیعه زهرا، در این مورد 

هم باید از آن بانوی بزرگ، درس بیاموزد.
4.عفاف و حجاب

 از بارزتریــن جلوه هــای الگویــی بانــوی اســلام، 

زهــرای اطهر)ع(، حُجب و حیــا و عفاف آن حضرت بود. 
پوشش از »نگاه حرام« و »چشم نامحرم«، هم مصونیتی 
برای بانوان پدید می آورد، هم جامعه را از تباهی و فساد باز 
می دارد و هم نشانه آگاهی و بیداری زن و پرهیز از تبدیل 
شدن به ابزار سودپرستی و کامجویی بلهوسان است. اینها 

گوشه ای از فلسفه حجاب در مکتب است.
حضرت زهرا)ع( هم در سخن، معلم حجاب بود، هم 
در رفتار، اسوة عفاف. عقیده داشت بهترین چیز برای زن، 
آن اســت که نه نامحرم او را ببیند و نه نگاه او به مردان 
نامحرم بیفتد. این سخن، نه به معنای ردّ فعالیت ها و حضور 
اجتماعی زن در صحنه، بلکه هشدار و تذکر به لغزشگاه هایی 
اســت که بر سر راه پاکدامنی و عفاف وجود دارد و گاهی 
زمینه یک فســاد عظیم، یک »نگاه« است، چه از سوی 
زن، چــه مرد. وقتی یک مرد نابینا وارد خانه آن حضرت 
می شــود و با رسول خدا)ص( ملاقات می کند، با ورود او، 
زهرا)ع( برمی خیزد و فاصله می گیرد و خود را می پوشاند، 
یا پشت پرده می رود. وقتی پیامبر می فرماید: دخترم! این 
مرد نابیناست. زهرای عزیز پاسخ می دهد: اگر او نمی بیند، 
من او را می بینم و او بوی مرا استشمام می کند. پیامبر خدا 
با شنیدن این کلام، ضمن تأیید گفتار دخترش می فرماید: 
گواهی می دهم که تو پاره تن منی. نیز نقل شده که پیش از 

وفات، به علی )ع( و به »اسماء« وصیت کرد که چون از دنیا 
رفت، پیکرش را داخل تابوتی بگذارند تا حجم بدن دیده 
نشــود! پیش از آن رسم بود که زنان را روی تابوتِ سرْباز 
می نهادند و حجم بدن معلوم می شد. اسماء به آن حضرت 
یادآور شد که در ســرزمین حبشه، برای مرده ها تابوتی 
می سازند که حجم بدن و اندام را می پوشاند. شکل آن را 
هم برای آن بانوی بزرگوار ترسیم کرد. حضرت فاطمه )ع( 
فرمود: »ای اسماء! برای من نیز شبیه آن را بسازید، و پس 
از مرگ، پیکرم را درون آن بگذارید تا مرا بپوشاند. خداوند 

تو را از آتش دوزخ بپوشــاند!« آن نیز درسی برای عفاف 
جامعه و آرامش روحی افراد است، که در سایه پوشش زن 
و کنترل نگاه مردان، مصونیت و ایمنی اخلاقی پدید می آید 

و زمینه گناه از بین می رود.
5. حضور سیاسی

بی تفاوتی در قبال آنچه در جامعه می گذرد، بخصوص 
در زمینه وضعیت سیاســی و اجتماعی و حقوق عمومی، 
دور از روش و منش اسلامی است. حضرت زهرا)ع(، دختر 
رســول بزرگواری است که »مدنیت اســلام« را بر پایه 
وحی پدید آورد و به مسلمانان، تعهد اجتماعی و نظارت 

بر عملکرد مســئولان و حساســیت به معروف و منکر را 
آموخت. دختر رسالت، به مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه 
اسلامی بی تفاوت نبود و جبهه حق را یاری می کرد. پس 
از رحلــت پیامبر )ص(که خلافت را غصب کردند و فدک 
را از او گرفتند، او همراه زنان بنی هاشم به مسجد رفت و 
در جمع مسلمانانِ حاضر، ضمن خطبه ای که پشت پرده 
خواند، از بدعت ها، ستم ها، حق کُشی ها و فراموش کردن 
وصیت رســول خدا)ص( و جان گرفتن دوباره سنت های 
جاهلی انتقاد کرد و ریشــه های سهل انگاری در دفاع از 
حــق و فراموش کردن توصیه های قــرآن و پیامبر را در 
عادت کردن به زندگی مرفّه و دنیادوســتی و لذّت طلبی 

دانست و از اینکه به سرعت، دستاوردهای وحی و دین و 
خدمــات و زحمات پیامبر را از یاد بردند،آنان را نکوهش 
کرد.خطبه او )که تاکنون بارها از سوی دانشمندان دینی 
شرح شده است(، نشانه تعهد اجتماعی و حضور در صحنه 
دفاع از بنیان های دینی و مبارزه با بدعت ها و غفلت هاست.

تلاش برای اثبات حــق و ولایت علی )ع( و مبارزه با 
انحراف در رهبری امت اسلامی را تکلیف خود می دانست. 
گاهی شب ها به همراه علی )ع( به در خانه مهاجران و انصار 
می رفت و در حمایــت از ولایت، توصیه ها و وصیت های 

پــدرش را بــه یادها مــی آورد و آنان را بــه دفاع از حق 
شوهرش در مســئله خلافت )که در واقع حق امت بود( 
و نیــز حمایت از حق خودش فرا می خواند. هر چند آنان 
با ســردی و بی مهری پاسخ می دادند و برای دفاع از حق 
بی تفاوت بودند و بهانــه و عذر می آوردند، ولی آن بانوی 
بزرگ، برای اتمام حجت، آنان را به این یاری فرا می خواند 
تا فردا نگویند کسی به ما نگفت و یادآوری نکرد! مردم، با 
شأن و مرتبه ای که برای حضرتش می شناختند، به خاطر 
او، حضرت علی )ع( را بیشتر مراعات می کردند. به نوشته 
مورّخان، زهرای مرضیــه )ع( تا زنده بود، علی )ع( حامی 
نیرومندی داشت و به خاطر فاطمه )ع(، حرمت علی )ع( را 
پاس می داشتند. اما پس از شهادتش، علی تنهاتر و بی پناه تر 
گشت. خط سیاسی فاطمه زهرا)ع( بسیار روشن و روشنگر 
و ابهام زدا بود. چنان مدبرّانه عمل می کرد که پس از او هم 
راه، روشن بماند. اینکه وصیّت کرد پیکرش را شبانه غسل 
دهند و به خاک سپارند، تا آنان که بر وی ستم کردند و او 
را آزردند، در مراسم دفن او حضور نداشته باشند و از این 
حضور نتوانند بهره سیاسی ببرند و کارهای خود را تطهیر 
و توجیــه کنند، نمونه ای از درایت و آینده نگری حضرت 
بود. هنوز هم مخفی بودن مکان دفن او، روشنگر حقیقت 
و نشانه ظلمی است که بر او و خاندان پاک پیامبر خدا رفته 
است. وصیّت او نیز بار سیاسی داشت و بیانگر مواضعش در 

مسائل اجتماعی و سیاسی بود.
6. احیاگری و فرهنگ یاد

فداکاری و جانبازی در راه دین، کلید سعادت اجتماعی 
و رســتگاری ابدی اســت. اولیای دین، هــم آموزگاران، 
هــم مدافعان و هم احیاگــران »خط جهاد« و »فرهنگ 
شهادت« بودند. حضرت زهرا)ع( نیز با سیره و رفتار خود، 
تلاش در زنده نگه داشتن این خط و فرهنگ داشت؛ حتی 

با برنامه های عبادی و ذکر و دعا و زیارت، به پاســداری از 
آرمان های شــهدا می پرداخت. تسبیح حضرت )ع( که با 
آن ذکر می گفت، نخی بود که به تعداد ذکرها و تکبیرها 
»گره« داشــت و با آن تسبیح می گفت. پس از شهادت 
حمزه سیّدالشهدا در جنگ احد، از خاک تربت او تسبیح 
ســاخته بود و با آن ذکر می گفت. از آن پس مردم نیز در 
پیــروی از رفتار او چنان کردند.]6[ این کار و برنامه، نوعی 
احیای فرهنگ شهادت و زنده نگه داشتن یاد و خاطرة آن 
الگوهای ایمان و ایثار و جهاد و الهام گیری از روح شهیدان 
راه خداســت، تا این فرهنگ در نسل های آینده هم زنده 
بماند. بانوی بزرگ اسلام، حضرت فاطمه )ع( در صحنه های 
اجتماعی دفاع از دین و پیشوا و رهبری حاضر بود؛ از جمله 
در جنگ احُد که نخستین رویارویی مسلمانان با مشرکان 
بود، شرکت داشت و به امدادگری و مداوای زخم های رسول 
خدا)ص(مشغول بود. همراه سه زن دیگر از مدینه آب و غذا 
می آوردند و به جبهه نبرد می رساندند و به درمان مجروحان 
می پرداختند.]7[ زنان قهرمان ملّت ما نیز در انقلاب اسلامی 
و دفاع مقدّس، با الهام از آن حضرت، یاریگر مدافعان حق 
و پشتیبانی کنندة صحنه های جهاد و مبارزان راه انقلاب 
بودند. او احیاگری خط شــهادت و رشادتهای مبارزان را، 
ســال ها پس از حماسه احد نیز داشت و به خاطره معطّر 

آنان وفادار مانده بود و می کوشید تا به عنوان راویِ صادق 
آن صحنه هــای ایثار و فداکاری عمل کند. به نقل تاریخ، 
روزهای دوشنبه و پنجشنبه به احد می رفت و مزار شهدای 
احد و حضرت حمزه را زیارت می کرد. از آنجا که خود در 
صحنه نبرد احد حضور داشــت و صحنه های آن را دیده 
بود، به عنوان یک شاهد زنده و روایتگر آن حماسه دینی، 
به دیگران نشان می داد و می فرمود: این جا پیامبر)ص( بود 
و آنجا مشــرکان! این عمل، هم الگوی »زیارت شهید« را 
دارد، هم زنده نگه داشتن خاطرات شهدا و وقایع ایاّم نبرد را.

با تکریم یاد شــهیدان و گرامیداشــت ایاّم جنگ و 
دفاع، می توان »فرهنگ جهاد و شهادت« را به نسل های 
آینده منتقل کرد. این، درســی است که وارثان پیروزی 
و بازماندگان کاروان شــهادت، از ســیره فاطمه زهرا)ع( 

می آموزند.
7.خانه داری

چگونه زیستن و معاشرت کردن با هسمر و فرزندان 
و سامان بخشی به امور خانه و زندگی که در حیات طیّبه 
حضرت زهرا)ع( بود، هم الگوی خانواده هاست، هم خانه و 
خانواده او را به عنوان یک »خانواده الگو« مطرح ســاخته 
اســت. آن حضرت، آیین خانه داری و همســرداری را به 
خوبی مراعات می کرد. در زندگی واقعاً شریک و همراه و 
همراز همسرش امیرمؤمنان )ع( بود. گاهی در خانه، به علتّ 
دوران و شرایط تنگنای اقتصادی حاکم بر مسلمانان و آن 
حضرت، غذایی نبود و کودکان و خود آن بانو گرسنه بودند، 
اما فاطمه زهرا)ع( چیزی به حضرت علی )ع( نمی گفت و از 
او درخواستی نمی کرد؛ حتی به پیامبر خدا هم در این مورد 
سخنی نمی گفت. بیم آن داشت که همسرش نتواند خواسته 
او را تأمین کند و شرمنده شود. تا این حد مراعات قدرت 
مالی شوهر و پرهیز از »درخواست«، تنها از آن حضرت بر 
می آمد که همسر و همتای کسی همچون علی )ع( است. 
مشارکت در کارهای خانه، جلوه دیگری از رفتار آن خانواده 
الگو بود. گاهی در اثر کار بسیار، دست هایش تاول می زد، 
لباس هایش غبارآلود می شد و بر لباسش دود و خاکستر 
می نشست.]8[ کارها بین حضرت علی )ع( و فاطمه )ع( تقسیم 
شده بود.آوردن آب و تهیه هیزم و کارهای خارج از خانه، 
بر عهده علی )ع( بود و درست کردن آرد و خمیر و پختن 
نان و وصله زدن لباس و کارهای داخل خانه با فاطمه )ع( 
بود. حضرت زهرا)ع( از این گونه تقسیم کار، بسیار خرسند 
بود؛ چرا که از برخورد و رو به رو شدن با نامحرمان در بیرون، 
دورتر بود. این نکته، درسی برای تقویت عفاف و پاکی در 
جامعه اسلامی است. آن حضرت، در کارهای داخل خانه 
نیز در دورانی که »فضّه« به عنوان خدمتکار، در محضرش 
بود، کارهای خانه را میان خودش و فضّه خادمه تقســیم 

می کرد تا چندان سختی بر او وارد نیاید.]9[

حضرت زهرا)ع( ســاده زندگی می کــرد.از تجمّل در 
زندگی پرهیز داشــت و سختی های دنیا را تحمّل می کرد، 
تا به شــیرینی های آخرت برسد. وسایل زندگی او ساده و 
مهریه اش اندک بود.در برابر همسرش علی بن ابی طالب )ع(، 
فروتنی داشت و به همه وظایف و حقوق همسری، در نهایت 
ادب عمل می کرد و یک »پناه « برای شوهرش بود و همدم 
رنج ها و غصّه های وی به شمار می آمد. علی )ع( فرموده است: 
»وقتی به خانه می آمدم و به زهرا نگاه می کردم، تمام غم و 
اندوهم برطرف می شد. هرگز کاری نکردم که فاطمه از من 
خشمناک شود، فاطمه نیز هرگز مرا خشمناک نساخت.«.]10[ 
اینکه زهرا)ع( حتی دردهایش را از شوهرش پنهان می کرد تا 
موجب غصّه و ناراحتی او نشود، جلوه دیگری از همدردی و 
همراهی با او بود. مهربانی اش با فرزندان، همدلی اش با همسر، 
همکاری اش در کارهای خانه با خدمتگزار، مراقبت از کودکان 
برای برنامه های عبادی و آمادگی های روحی برای نیایش و 
دعا و... از نمونه های سرمشق بودن این خاندان برای همگان 
است. اینها گوشه ها و نمونه هایی از سیره و رفتار والای آن 
بانوی بزرگ بود. باشــد که مرام و شیوه او، الگوی همه ما 

باشد، پیوسته و در همه حال و همه جا.
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